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 سنگ مزارها؛ از هویت فرهنگی
تا انحطاط بصری 

ظاهـــر  در  ســـنگ مزار، 
تنهـــا لوحـــی اســـت برای 
مشـــخص کردن جایـــگاه 
ابـــدی مـــردگان. امـــا در 
نگاهـــی ژرف تر، ســـندی 
اســـت مانـــدگار از باورها، 
ذوق  و  زیبایی شناســـی 
نســـل هایی کـــه رفته اند. 
آنچـــه بـــر این ســـنگ ها 
حک می شـــود، تنها نام و 
تاریخ نیست، بلکه روایتی است از فرهنگ، هنر 
و نگاه یک جامعه به هســـتی، مـــرگ و ماندگاری. 
بـــا این  حال، آنچـــه در عصر حاضر در بســـیاری از 
مزارســـتان های ایـــران و حتی دیگر کشـــورها به 
چشـــم می خورد، نه تنها حامل این بـــار معنایی 
و فرهنگـــی نیســـت، بلکـــه به نوعی نشـــانه ای از 
انحطاط بصری و زوال ســـلیقه جمعی ماســـت.
در گذشـــته، ســـنگ مزارها در ایـــران، بویـــژه در 
مناطقی چـــون تخت فولاد اصفهان، آرامســـتان 
وادی  رحمـــت تبریـــز، بقعه ها و گورســـتان های 

قم، یا حتـــی در دل کوچه های قدیمی شـــهرها، 
همچـــون موزه هایـــی از خوشنویســـی و هنـــر 
حجاری بوده اند. خطوطی باشکوه از نستعلیق، 
ثلث یـــا کوفی  با محتوای ادبـــی، عرفانی یا دینی 
در قالـــب ترکیب بندی هایـــی زیبـــا و دلنشـــین 
که هـــم احترام به متوفـــی را بازتـــاب می دادند و 
هم برای بازدیدکننـــدگان زنـــده، تلنگری بودند 
از مـــرگ، معنا و گـــذر زمان. در ســـنگ مزارهای 
گذشته، خوشنویسی تنها ابزار زینتی نبود، بلکه 
رســـانه ای معنوی و عمیق بـــرای انتقال پیام بود.
 ســـنگ مزارها همان قـــدر کـــه یادمان هایـــی 
بـــرای درگذشـــتگان بودند، به مثابـــه کلاس های 
بی کلامـــی از زیبایی شناســـی و حکمـــت نیـــز 
ایفـــای نقـــش می کردنـــد. آنجـــا که یـــک بیت از 
حافظ یا ســـعدی با خطی نســـتعلیق بر ســـنگی 
مشکی حک شـــده، گویی حقیقتی ابدی را فریاد 
می زند کـــه هم به متوفی می اندیشـــد و هم زنده 
را بـــه تفکر وامـــی دارد، امـــا امروز، ایـــن نقش ها 
و معناهـــا به شـــکل دردناکـــی از میـــان رفته اند. 
ســـنگ مزارها اغلب به تولیداتی سری دوزی شده 

در بنگاه هـــای موســـوم بـــه »بـــکا و گریـــه« تنزل 
یافته اند؛ جملات کلیشـــه ای، اشـــعاری بی رمق 
و تکـــراری، خطوط شکســـته و گاه نازیبا که نه در 
خور شـــأن متوفی انـــد و نه واجـــد ارزش هنری.
اغلـــب ایـــن متـــون توســـط مداحـــان یـــا کاتبان 
بنگاه ها تنظیم می شـــود و هیچ ردپایی از طراحی 
گرافیک، ترکیب بندی ســـنجیده یا خوشنویســـی 
اصیل در آنها دیده نمی شـــود. گویی سنگ قبرها، 
به جـــای بازتاب فرهنـــگ، بدل به تابلـــوی اعلان 
مرگ هـــای بی هویـــت شـــده اند. در قیـــاس بـــا 
گذشـــته، آن چـــه امـــروز به عنـــوان »طراحـــی« بر 
پیکر ســـنگ های مزار نقش می بنـــدد، نه طراحی 
اســـت، نه دیزایـــن و نه حتـــی خط. اینها بیشـــتر 
نشـــانه ای از بی توجهی به زیبایی شناسی، حذف 
معنا و ابتذال دیداری اند. در حالی که ســـنگ مزار 
باید نشـــانی باشـــد از منزلت فرد، مقام فرهنگی 
و تعلقات زیباشناســـانه یک جامعـــه. بی توجهی 
مطلق بـــه گرافیک دیزاین در ایـــن عرصه، آن  هم 
در کشـــوری با پیشـــینه درخشـــان خوشنویسی و 
دیزاین ســـنتی، مایه تأسف اســـت. در این میان، 

 »یک تصادف ساده« در کن

 بزرگتریـــن جشـــنواره ســـینمایی جهان در شـــب انتهایی 
هفتاد و هشتمین دوره خود)کن 2025( نخل طلایش را به 
جعفر پناهی داد. این جشـــنواره 28 سال پیش نخل طلای 
خـــود را بـــه فیلم »طعـــم گیـــلاس« و کارگـــردان آن عباس 
کیارســـتمی، ســـینماگر فقید ایرانی اهدا کرده بود. این بار 
اما جایزه این دوره جشـــنواره به فیلم »یک تصادف ســـاده« 
تعلق گرفته اســـت که نـــه از روال متعارف بلکـــه به طریقی 

غیر رســـمی در این جشنواره شـــرکت داده شده بود.
یک  تصادف ســـاده تا پایـــان آخرین روز جشـــنواره در رتبه 

اول جدول ارزشـــگذاری منتقدان کن قرار داشـــت. 

  اکران فیلم مستند
»صنعت نفت ایران« پس از 100سال

برای اولین بـــار و پس از یک قرن، فیلم مســـتند »صنعت 
نفت ایران« به مناســـبت پنجم خرداد، ســـالروز اکتشـــاف 
اولیـــن چـــاه نفتـــی در خاورمیانـــه و خوزســـتان )شـــهر 
مسجدسلیمان(، امروز دوشنبه 5 خردادماه ساعت ۱۷ در 
فرهنگسرای ارســـباران اکران و پس از آن بررسی و تحلیل 
می شـــود. این فیلم مســـتند گزارشی اســـت از شکل گیری 
صنعت نفـــت ایران و مراحل تولید نفـــت از روی دکل های 
حفـــاری که ۱0۱ ســـال پیش )ســـال ۱۳0۳( توســـط کمپانی 
نفت ایران و انگلیس فیلمبرداری و ســـاخته شده و فیلمی 
از نوع مســـتند نفتی به صورت ســـیاه و ســـفید و قدیمی با 
نریشن گفتار اســـت. پس از اکران فیلم دکتر رضا جباری؛ 
نماینده مردم مسجدســـلیمان، هفتـــکل، لالی و اندیکا در 
مجلس شـــورای اســـلامی، دکتر اردشـــیر صالح پور؛ استاد 
دانشـــگاه و مؤلف کتاب ادبیات نفتی به عنوان کارشـــناس 
فرهنگـــی هنری و دکتـــر فرشـــید خدادادیان؛ پژوهشـــگر 
 تاریـــخ نفـــت و میـــراث صنعتـــی بـــه عنـــوان کارشـــناس

ـــ نفتـــی دربـــاره فیلـــم و مراحل شـــکل گیری و  ـ صنعتـــی ـ
 فعالیت صنعت نفت در مسجدسلیمان سخنرانی خواهد 

داشت./ روابط عمومی

 

نمایش آثار نفیسی از گنجینه حرم 
امام رضا)ع( برای اولین بار در تهران

بـــا حضـــور قائم مقـــام تولیـــت آســـتان قـــدس رضـــوی، 
نمایشـــگاهی از آثـــار نفیـــس تاریخـــی، هنـــری و مذهبـــی 
حرم مطهـــر حضرت رضـــا)ع( با عنوان »فرنود هشـــت« در 
کتابخانه و مـــوزه ملی ملک در تهران، گشـــایش یافت. در 
نمایشـــگاه فرنود هشـــت، مجموعـــه آثاری از حـــرم مطهر 
حضـــرت رضـــا)ع( به نمایـــش درآمده کـــه بـــرای اولین بار 
مجـــوز خـــروج آنها از حـــرم مطهـــر و انتقـــال این آثـــار به 
کتابخانـــه و مـــوزه ملی ملـــک، موقوفـــه فرهنگی آســـتان 

قـــدس رضـــوی در تهران، گرفته شـــده اســـت. 
این مجموعه شـــامل آثار مذهبی، هنری و تاریخی نفیسی 
می شـــود که طی ســـال ها هنرمندان در رشته های مختلف 
خلـــق کرده و بـــرای ابراز ارادت به اهل بیـــت به حرم مطهر 

رضوی اهدا کرده اند./ آنا
 

پروانه نمایش برای از »خدای جنگ« 
تا »بهشت تبهکاران«

 فیلم هـــای »خـــدای جنگ« بـــه تهیه کنندگی ســـازمان هنری 
رســـانه ای اوج و کارگردانـــی حســـین دارابـــی، »سونســـوز« به 
تهیه کنندگـــی ســـلمان عباســـی و کارگردانـــی رضـــا جمالـــی، 
»جزایر قنـــاری« به تهیه کنندگی حســـین مهـــکام و کارگردانی 
عـــادل معصومیـــان، »بهشـــت تبهـــکاران« بـــه تهیه کنندگـــی 
و  قائم مقامـــی  ســـیدعلی  و  نـــی  ا جوز جعفـــری  لـــه  فتح ا
کارگردانی مســـعود جعفری جوزانی، »دور، در میانه شـــرق« به 
تهیه کنندگی بهروز نشـــان و کارگردانی آرش انیســـی از ســـوی 
شـــورای بازبینی فیلم های ســـینمایی پروانـــه نمایش دریافت 
کردند. همچنین انیمیشـــن »ژولیت و شـــاه« به تهیه کنندگی 
آرمـــان رهگـــذر و کارگردانی اشـــکان رهگذر، موافقت شـــورای 

پروانـــه نمایـــش فیلم های ســـینمایی را کســـب کـــرد./ مهر

دونمایشـــگاه اخیـــر موزه 
هنرهـــای معاصـــر یعنـــی 
»چشـــم در چشـــم؛ پرتره 
در هنـــر مـــدرن و معاصر« 
تهـــران«  در  »پیکاســـو  و 
نشـــان از وجود »ســـلیقه« 
ی  » ئـــه ا ر ا « ه  نحـــو ر  د
)presentation( یـــک 
 . رد ا د ی  هنـــر د  ا رخـــد
اســـتفاده از اتـــاق فکـــر، 
بهره بـــردن از نظر کارشناســـان و متخصصان فن، 
حضور نیـــروی متخصـــص و باانگیـــزه و »باربط« 
در جای درســـت کـــه در فعالیت هـــای اخیر موزه 
به خوبـــی محســـوس اســـت. در نمایـــش آثـــار 
پیکاســـو، جدای به نمایش گذاشـــتن صـــرفِ آثار 
بـــرای بازدیدکنندگان، به نحوه ارائـــه آنها نیز فکر 
شـــده بود. مخاطب در بدو ورود به نمایشـــگاه با 
اطلاعات مختصر و کلیـــدی از دوره های مختلف 
هنـــری پیکاســـو و دلایل خلق برخی آثارش آشـــنا 
شده و با چنین پیش زمینه ای به تماشای تابلوها 
مـــی رود. غیـــر از این موضـــوع، آثار دســـته بندی 
شـــده بـــود؛ بـــرای نمونـــه، چاپ های پیکاســـو از 
دیگر آثـــار او )کارهای مربوط به جنـــگ، گاوبازی، 
کوبیســـم و...( جـــدا شـــده بودنـــد. اطلاعاتی از 
تکنیـــک چاپ های مختلف مثـــل اچِینگ، لینو، 
لیتوگرافی، درای پویت و... به مخاطب ارائه شده 
بـــود تا هنگام بازدید از آثار اطلاعاتی از نحوه خلق 
آنها داشته باشـــد. همین رویکرد و دسته بندی و 
ارائه فکرشده در نمایشگاه »چشم در چشم« نیز 

به خوبـــی بـــارز بود.
برگزاری رویدادهای مختلف در خلال نمایشـــگاه 

از دیگـــر برخوردهـــای بجایـــی بـــود کـــه حاکی از 
نـــگاه و برنامه ریـــزی هنرمندانـــه و تخصصی تیم 
اجرایی در بخش جنبی نمایشـــگاه بـــود )اجرای 
قطعاتی از موســـیقی، کارگاه کـــودکان و یک روز با 
پیکاســـو برای آنهـــا، نمایـــش فیلم هایـــی درباره 
زندگی و آثـــار و تجزیه و تحلیل کارهای پیکاســـو، 
نشســـت های تخصصی با موضوعـــات مختلف، 
دعوت از مستندســـازان، منتقـــدان و هنرمندان 

مختلف، و نیـــز برگزاری تورهـــای تخصصی(.
برگزاری این نمایشگاه، سوای به نمایش گذاشتن 
صرفِ آثـــار ایـــن هنرمند شـــهیر اســـپانیایی، در 
حقیقت برپایی مدرســـه ای برای پیکاسوشناسی 
بود و رویکـــردی برای شـــناخت از تمامی جوانب 

زندگی هنری او.
پخش پایانی نمایشگاه که بسیار فکرشده »ارائه« 
شـــده بود اختصـــاص به آثـــار هنرمنـــدان ایرانی 
همچون بهمن محصص، محســـن  وزیری مقدم، 
پروانـــه اعتمـــادی، بهـــرام دبیـــری و... داشـــت، 
هنرمندانی که رویکرد مشـــابهی با این آرتیســـتِ 
چندوجهـــی در نقاشـــی داشـــته اند بـــه نمایش 
گذاشـــته شـــده بود تا تأثیر او بر هنرمندان بعد از 

خـــود در اقصی نقاط دنیا نشـــان داده شـــود.
بازدید ســـه نسل سنی از نمایشـــگاه و حضور آنها 
در نمایشـــگاه و شوقی که در چشـــمان آنها برای 
کندوکاو و شـــناخت آثار این هنرمنـــد آوانگارد بود 
لذت حضور در نمایشگاه را دوچندان کرده است 
جا دارد از ریاســـت جدید مـــوزه هنرهای معاصر و 
تیم اجرایی، کارشناسان، متخصصان و اتاق فکر 
او تشـــکر ویژه کرد. امیدواریم این مسیر ادامه دار 
باشـــد و چراغی که هم اینک در دستان آنهاست 
به درســـتی و زیبایی به جامعه هنری تابانده شود.

نقـــش طراحان گرافیک به شـــدت نادیـــده گرفته 
است. شده 

 گرافیـــک دیزاین به عنوان یـــک تخصص، توانایی 
آن را دارد کـــه مفاهیـــم عمیق انســـانی، فرهنگی 
و تاریخـــی را در قالـــب فرم هایـــی مانـــدگار، زیبا و 
تأثیرگذار به تصویر بکشـــد. اما گرافیک دیزاینرها، 
بـــا آن کـــه می تواننـــد در طراحـــی ســـنگ مزارها 
به عنـــوان مهم تریـــن و ماندگارتریـــن وســـایل 
انتقـــال فرهنـــگ و حافظـــه جمعی ایفـــای نقش 
کننـــد، یـــا از این حـــوزه غافل انـــد یا اساســـاً وارد 
ســـنگ قبرها،  دیزایـــن  گویـــی  نشـــده اند.  آن 
آن کـــه  حـــال  نـــدارد؛  هنرمندانـــه  کار  شـــأن 
شـــاید هیـــچ رســـانه ای تـــا این حـــد بـــا مفاهیم 
 عمیقِ مـــرگ، حافظـــه، زندگـــی و هویـــت درگیر
 نباشـــد. چـــرا دیزاینرهـــا از ایـــن عرصـــه کنـــار 
کشـــیده اند؟ آیـــا گمـــان می کنند که ســـنگ مزار، 
رســـانه ای زنده نیســـت؟ آیا مـــرگ را پایان طراحی 
می داننـــد؟ یـــا آن کـــه از طـــرف جامعـــه، تقاضای 
طراحی درســـت، ســـنجیده و هنرمندانه ای برای 
مـــزار در میـــان نیســـت؟ هرچه هســـت، نتیجه، 
انحطاطـــی اســـت کـــه امـــروزه در آرامســـتان ها 
شاهد آن هستیم. بســـیاری از خانواده ها به خاطر 
ناآشنایی با زبان طراحی، گرافیک و خوشنویسی، 
بـــه توصیه هـــای فـــوری و ســـطحی بنگاه هـــا تـــن 
می دهنـــد. این بی تفاوتی عمومی نســـبت به فرم 
و محتـــوا، موجب شـــده که ســـنگ مزار از جایگاه 

هنـــری خود خارج شـــود.
در حالی که ســـنگ مـــزار، نه تنها نشـــانی از مرگ، 
بلکـــه لوحـــی اســـت از هویـــت یـــک جامعـــه در 
یک بـــرش تاریخـــی. در شـــهرهای بزرگـــی مانند 
تهـــران، نمونه هایی هرچند انـــدک اما قابل قبول 
در بهشـــت زهـــرا و بهشـــت ســـکینه کـــرج یافت 
می شـــود؛ و در تبریز، آرامســـتان وادی رحمت، در 
برخی از قطعه ها هنوز ردپـــای تلاش برای احترام 

بـــه طراحی و حروف دیده می شـــود. امـــا در برابر 
نمونه های فاخر آرامستان های اســـتانبول، آنکارا 

یـــا شـــهرهای آناتولی، همچنان عقب  هســـتیم.
ســـنگ مزار در آن دیارهـــا، نه فقـــط لـــوح یادبود، 
بلکه سندی از هویت فرهنگی، اجتماعی و هنری 
است. ســـنگ مزار در ترکیه هنوز هم مجالی برای 
نمایش خطاطی، دیزاین و حتی خلاقیت اســـت. 
ترکیب خطوط عثمانی با معماری آرامگاهی، نوع 
ســـنگ، شـــیوه حکاکی و قاب بندی های دقیق به 

مزار معنا می بخشد.
ز  ا ی  گنجینـــه ا فـــولاد  تخـــت   ، ن صفهـــا ا ر  د
ســـنگ مزارهای ارزشـــمند اســـت. ســـنگ هایی 
که به دســـت اســـتادان حجـــار و خوشـــنویس، با 
اســـتفاده از خط کوفی بنایی، نســـتعلیق و ثلث، 
چنـــان بـــا ظرافـــت و معنا حجـــاری شـــده اند که 
امروز پژوهشـــگران خوشنویســـی از آنها به عنوان 
اســـناد ارزشـــمند بصـــری بهـــره می برنـــد. ایـــن 
گورســـتان ها، نه مکان های فراموش شـــده، بلکه 
کتابخانه هایـــی ســـنگی از فرهنـــگ ما هســـتند.
در ایـــران، ما نه تنها از ســـنت های غنی گذشـــته 
فاصله گرفته ایم، بلکه در مســـیر جایگزین نیز به 
سطحی ترین و کلیشه ای ترین فرم های نوشتاری 
و بصری قناعت کرده ایـــم. حتی وقتی هزینه های 
ســـنگ مزارها بـــالا می رود، بـــاز هم ایـــن افزایش 
قیمـــت به طراحی یـــا خوشنویســـی نمی انجامد، 
بلکـــه صـــرف جنـــس گران تر ســـنگ یـــا افزودن 
قـــاب و عکس هایی با فتوشـــاپ های بی ســـلیقه 
می شـــود. در چنین شـــرایطی، طراحان گرافیک 
بایـــد نقش خود را بازتعریـــف کنند. جامعه هنری 
باید مطالبه گر باشـــد. ســـنگ مزار نه تنها نشانی 

از مـــرگ، بلکه لوحی اســـت بر جریـــده تاریخ.
این ها نسخه هایی هســـتند از هویت بصری ما در 
دوره ای خاص. حذف دیزایـــن از آن، یعنی حذف 
حافظه جمعی مـــا. باید بـــه روزگاری بازگردیم که 
ســـنگ قبر، خانه دوم خوشنویســـی بـــود؛ که هر 
واژه، هـــر خـــط  و هر نقـــش، حامل پیامـــی بود از 

زندگی، مرگ و آن  ســـوی هستی.
به جای آن که ســـنگ مزارها تابلـــوی اعلان پایان 
باشـــند، باید بـــه صحیفه های هویتـــی و فرهنگی 
بدل شـــوند. این رســـالت، نه بر دوش بنگاه های 
بـــکا و گریـــه اســـت و نه مداحـــان. این رســـالت، 
بـــر دوش طراحـــان، خوشنویســـان و هنرمندان 
اســـت. مگـــر نـــه اینکـــه نقـــش طـــراح گرافیک، 
آراســـتن محتواســـت بـــرای ارتباطـــی درســـت و 
ماندگار. در پایان، شایسته است نهادهای هنری، 
دانشـــکده های هنر و انجمن های خوشنویســـی و 

دیزاین  بـــه این حـــوزه ورود کنند.
گورســـتان ها، موزه هایـــی خاموش اند که صدایی 
ندارند، مگـــر آن که ما از طریـــق دیزاین، زبان آنها 
را زنده کنیم. هر ســـنگ مزار، اگر درســـت طراحی 
شـــود، نه  فقط گرامیداشت یک فرد، بلکه میراثی 
اســـت برای آینده. و در پایان، این بیت از شـــاعر: 
این ســـنگ قبرها همه سرنامه هاســـتی کز آخرت 
بـــرای مردم دنیا نوشـــته اند این خـــط راه ها که به 
صحرا کشـــیده اند یاران رفته با قلم پا نوشـــته اند.

حسین نوروزی
 خوشنویس

و طراح گرافیک

کاوه صادقی آزاد
فعال رسانه

تلاقی سلیقه و ارائه در نمایشگاه پیکاسو

هنـــر  غ  ســـرا نکـــه  آ
گـــی  ند ز  ، د و مـــی ر
یـــی  معنا یـــش  ا بر
فراتـــر از معناهایـــی 
دارد که عامـــه به آن 
آن  بـــا  و  معتقدنـــد 
روزگار می گذراننـــد. 
آنکـــه با هنر زیســـت 
ز  ا غیـــر   ، می کنـــد
لذتـــی که از کشـــف 
و شـــهود، دانایـــی و خردمندی، عشـــق و 
آفرینـــش می برد، در پـــی دریافتِ حقیقی 
رمزِ ماندگاری و جاودانگی اســـت. انســـان 
دو گونـــه زیســـت می کنـــد؛ گونـــه ای کـــه 
»خـــودش« و »نامی« کـــه بـــر او نهاده اند 
و  هســـتند  جـــاری  زمـــان  در  همزمـــان 
گونـــه ای دیگـــر زمانی اســـت که جـــان او 
از وجـــودش رخـــت برمی بنـــدد و روزگار 
ادامـــه حیـــات معنوی بـــرای نامـــش آغاز 
می شـــود و ایـــن یعنی دیگرگونه زیســـتن. 
همانی کـــه ســـعدی می گوید:»نـــام نیکو 
گـــر بمانـــد ز آدمـــی / بـــه کـــه از او مانـــد 
ســـرای زرنـــگار« حـــال از اســـتاد مرادعلی 
 حنیفـــه، هـــم نـــام نیـــک مانـــده، هـــم 

سرای نیک.
 

جاودانگی رازش را با او درمیان نهاد
علاقـــه و ایمان به جاودانگی دردی اســـت 
که به جان هر کســـی نمی افتـــد. این درد 
از همان جنس اســـت کـــه مولانا در فصل 
چهـــارم »فیه مافیه« می گوید:»درد اســـت 
که آدمـــی را رهبر اســـت. در هـــر کاری که 
هســـت، تا او را دردِ آن کار و هوس و عشق 
آن کار در درون نخیـــزد، او قصـــد آن کار 
نکند و آن کار بی درد، او را میســـر نشـــود، 
خواه دنیا، خـــواه آخرت، خـــواه بازرگانی، 
خواه پادشـــاهی، خواه علـــم ، خواه نجوم 
و غیـــره.« درد همنوایـــی و مؤانســـت و 
معاشرت با ســـنگ، از آن جنس دردهایی 
بـــود کـــه بـــه جـــان »اوســـا مـــراد« افتاده 
بود. خـــودش به کـــرات می گفت:»دلیل 
مانـــدگاری و تـــلاش بی پایان مـــن در این 
ســـال ها، عشـــق به حرفه ام بـــود؛ در غیر 
این صورت نمی توانســـتم ۷0 ســـال پیاپی 
بر ســـنگ های سخت تیشـــه بزنم و بر دل 
آن حکاکی کنم. دوســـت داشـــتم آثاری از 
خـــود به جای بگـــذارم که بعدهـــا بگویند 
کســـی هم بوده کـــه اینها را ســـاخته؛ چرا 

کـــه ماندگاری هنـــر برای مـــن خیلی مهم 
است.«

 عاشـــقانه های تیشه و سنگ برای بوعلی، 
لدیـــن  رضی ا  ، ل جما ســـید  ، باطاهـــر با

آرتیمانـــی و...
پیشـــنهادها بـــه اســـتاد مـــراد حنیفـــه، از 
حجاری بانک ملی میدان توپخانه ســـابق 
و امام خمینـــی)ره( فعلی و مجلس ســـنا 
شروع شـــد، اما اولین کار مهم او ساخت 
آرامگاه باباطاهر عریان بود. ســـاخت این 
بنای باشـــکوه 5 ســـال به طـــول انجامید 
و آغـــاز اتفاقی بـــود در هنر سنگ تراشـــی 

اســـتادکار همدانـــی. پـــس از باباطاهـــر، 
هنرنمایی های اســـتاد هوشـــنگ سیحون 
در طـــرح و نقشـــه، بـــا ظریف کاری هـــای 
اســـتاد حنیفه در مدت 4 سال به ساخت 

آرامـــگاه بوعلی ســـینا  انجامید.
حـــالا »اوســـا مـــراد« چهـــره ای شـــده که 
بـــه معاشـــقه با تیشـــه و ســـنگ خـــارا در 
کشـــور اشـــتهار پیدا کـــرده اســـت و از هر 
شـــهر و دیـــاری، بـــرای مانـــدگار کـــردن 
بنـــای نامـــداران خـــود با دســـت های این 
هنرمنـــد چیره دســـت در پی او هســـتند 
و هـــم از اینجاســـت کـــه  بعد از ســـاخت 
آرامـــگاه باباطاهـــر و بوعلـــی ســـینا، برای 
ســـاخت مقبره ملک الشـــعرای تبریز وی 
را بـــه آذربایجـــان دعـــوت می کننـــد و او 
هـــم همراه ســـنگ های گرانیت بـــه تبریز 

. می کند ســـفر 
سفر بعدی »اوســـا مراد« فخر دیار هگمتانه 

بـــه تهـــران بـــود. هنر دســـت او این بـــار بر 
ســـنگ هایی نشســـت کـــه مقـــرر بـــود بـــر 
مـــزار ایرج میـــرزا بنشـــیند. حـــالا دیگر در 
ایران همه می دانســـتند بـــرای نام هایی که 
مانـــدگار شـــده اند، مزارهایی باید ســـاخته 
شـــود که درخـــور نام فـــرد آرمیده باشـــد و 
چه راهی بهتـــر از ماندگار کـــردن جایگاه با 

ســـنگ و دستان »اوســـا مراد.«
آرامگاه رضی الدین آرتیمانی و مقبره ســـید 
جمال الدیـــن اســـدآبادی، آثـــار دیگری از 
»اوســـا مراد« اســـت که در صحیفه تقدیر 
هنری او مانند دیگر آثار، مُســـوَد )نوشته( 

شـــده اســـت. بعـــد از ایـــن آثـــار، رفتن به 
مراغه و ســـاخت آرامگاه اوحدی مراغه ای، 
جانبخشـــی هنرمندانـــه دیگری از »اوســـا 
مـــراد« بود که ماندگار شـــد و نامـــش را تا 
روزگار در گذر اســـت، ادامـــه خواهد داد.

حالا دیگر اســـتاد مـــراد حنیفـــه در میان 
مـــا نیســـت. خـــودش می گفـــت گاهـــی 
عکس هـــا، فیلم  هـــا یـــا حتـــی وقتـــی از 
نزدیـــک ایـــن آثـــار را می بینـــم از خـــودم 
را  ســـنگ ها  یـــن  ا مـــن  یـــا  آ می پرســـم 
تراشـــیده ام؟ و حال خوبی به من دســـت 
می دهـــد. حـــالا اما دریـــغ و درد کـــه باید 
در فقـــدان ایـــن هنرمنـــد بزرگ ســـوگوار 
باشـــیم. اندوهگیـــن هســـتیم از اینکـــه 
اســـتاد مرادعلی حنیفه ۳0 اردیبهشت  ماه 
پس از تحمل یک دوره ســـخت بیماری در 
ســـن ۹۱ ســـالگی و در همدان درگذشت. 

یـــادش گرامـــی و نامش جـــاودان.
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